
یک سلیم 
همیشه تنهاست

امــروز یک خبــر التیام بخش داریم 
که نشــان می دهــد فقط ما نیســتیم 
که درگیــر طــلاق و جدایی هســتیم. 
دانشــمندان گفته انــد پرنــدگان هم از 
هــم طــلاق می گیرند. الان یک ســری 
کــه ایــن خبــر را بشــنوند بــا تعجب 
می گوینــد «وا! اینا که خــوب بودن با 
هم». ولی در واقعیت این طور نیســت. 
دانشــمندان در بررســی های بیشتر دو 
عامــل کلیــدی یافته اند که بیشــترین 
تأثیــر را در جدایــی پرنــدگان از هــم 
دارد؛ اولــی اش که قابل پیش بینی بود، 
«بی بندوباری جنس نر» است و دومی 
هم «مهاجرت به دوردســت ». آن وقت 
اینجا جوان ســاده دل ایرانی در توجیه 
ســینگل ماندنش اســتوری می گــذارد 
کــه «یک عقاب همیشــه تنهاســت». 
بنده خــدا خــودش را این طــوری آرام 
می کنــد که مــا که ســهلیم، به عقاب 
هــم پــا نمی دهنــد. غافــل از اینکــه 
بیشتر  دانشــمندان،  شــواهد  بر اساس 
این عقاب ها پارتنــر دارند و الکی به او 
می گویند شب با شــاهین اینا می رویم 
فوتبــال، بعــد بــا شــاهین هماهنگ 
می کنند که اگر مــاده زنگ زد، بگو من 

پیش تو هستم.
دانشــمندان در ادامه به یافته های 
عجیب تــری رســیده اند. آنهــا در این 
پرستوها،  «ســلیم ها،  نوشته اند:  مقاله 
پری شــاهرخ های شــمالی و توکاهای 
ســیاه هــم طــلاق و بی بندوبــاری در 
جنس نر داشتند ». کاملا منطقی است. 
پرســتوها که واقعا با کارشــان ازدواج 
کرده انــد و طبیعی اســت زیاد پایبندی 
به خانواده نداشته باشند. شاهرخ های 
شــمالی که از اسم شــان برمی آید که 
ســمت کلارآباد، بنگاه معاملات ملکی 
داشته باشند، مشــخص است که آخر  
هفته ها بیــکار نمی نشــینند. توکاهای 
ســیاه هم برنامه کن به نظر می رســند. 
می مانند «ســلیم ها» کــه واقعا آدم از 
ســلیم ها انتظــار بی بندوبــاری ندارد. 
بررســی های بیشتر دانشــمندان نشان 
نیستند  این کاره  واقعا  می دهد  سلیم ها 
و بیشــتر بازیچه شــاهرخ های شمالی 
می گیرنــد.  قــرار  ســیاه  توکاهــای  و 
مطابــق تصاویــر ضبط شــده توســط 
کمــی  معمــولا  نشــنال جئوگرافی، 
مانــده به آخــر هفته، شــاهرخ و توکا 
قلیان هایشــان را برمی دارند و می روند 
پیش ســلیم که با کت و شلوار کارمندی 
پشــت میزش نشسته و با همکارش که 
آن هم پرنده ای به نام «میرزاییِ صندل 
با جورابِ اســترالیایی» اســت، نامه ها 
را پاراف می کنــد. این پرنــدگان ناباب 
کم کم شــروع به تحقیر سلیم می کنند 
کــه این چه زندگی ای اســت تو داری؟ 
در ۱۸ سالگی جفت گیری کردی و هیچ 
غلطــی در زندگی ات نکــردی. همین 
باعث می شــود  سلیم ها گول بخورند و 
ســلیم ماده را بپیچانند و به میهمانی 
شــاهرخ و توکا بروند. شــواهد علمی 
نشــان می دهد  ســلیم ها در این مواقع 
آثار به جا مانده  فقط سوخت می دهند. 
پارک شده در  روی کاپوت ماشــین های 
نزدیکی میهمانی، بیانگر آن اســت که 
ســلیم نه تنها هیچ غلطی نکرده، بلکه 
با شــکم روی ناشی اســترس و عذاب 
وجدان ســریعا از میهمانی خارج شده 
و بــه خانه برگشــته. دانشــمندان به 
بدشانسی ســلیم ها اذعان دارند؛ چون 
زیرآبی رفتن های  متوجه  هیچ کس  آخر 
شــاهرخ ها و توکاهــا نمی شــود، امــا 
نه  تنها در  خبــر میهمانی رفتن ســلیم 
شــبکه خبر زیرنویس می شــود، بلکه 
در گفت وگوی ویــژه خبری مورد بحث 
و بررســی قــرار می گیــرد و در برنامه 
صبحگاهی هــم جواد خیابانــی او را 
نصیحت می کند که «ســلیم از تو بعید 
بود. ســلیم برو دســت همســرت رو 
ببــوس». در نهایت معمولا ســلیم ها 
به خاک ســیاه می نشــینند و هم چوب 
را می خورند هم پیاز را. همســر سلیم 
تخم ها را برمــی دارد و ترکش می کند. 
ســلیم می ماند و هزاران مهریه نقدی 
و غیرنقدی و اشــتباهی که قابل جبران 
نیســت. دانشــمندان در انتهای مقاله 
بــه جوانان ایرانی توصیــه می کنند که 
زین پس اســتوری ها را با این عنوان در 
اینستاگرام خود قرار دهند: «یک سلیم 
همیشــه تنهاست ... لاشخورها همیشه 

باهمند!».
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آمریکا برای دومین بار از حق وتوی خود استفاده کرد و اجازه نداد سازمان 
ملل علیه اســرائیل قطع نامه صادر کند. صحنه ای که نماینده اســرائیل به 
سراغ نماینده آمریکا برای تشکر می رود، پیروزمندانه و  حاکی از نخوت است. 
نخوت اینکه می تواند هر کاری بکند و کسی توان مقابله با این همه جنایت را 
نداشته باشد. ۲۸ هزار کودک دارای سوءتغذیه آماری است که در کنار ۶۱ هزار 
زن و کودک کشته شــده در غزه از سوی مجامع بین المللی اعلام شده است. 
صفحات رســانه های مستقل از کودکان گرسنه و بمباران بی امان محله های 
مسکونی پر شده است. سکوت اولیه و ترس از حذف، جای خود را به موجی 
از اعتراض داد. هنرمندان، نویسندگان و موسیقی دانان در نقاط مختلف جهان 
یکی یکی به صف منتقدان پیوســتند و زبان فرهنگ را در برابر زبان اســلحه 

قرار دادند.
آغاز اعتراض ها: شــاید نخســتین واکنش پرصدای موســیقایی در بریتانیا و 
با اجرای باب ویلان شــکل گرفت؛ خواننده و رپر بریتانیایی که در کنســرتش 
به صراحــت علیه جنگ موضــع گرفت و پیــام «نه به نسل کشــی» را روی 
صحنه فریاد زد. ویلان پس از این موضع گیری با فشــارهایی مواجه  و برخی 
از اجراهایش در آمریکا لغو شــد. اما همین حرکت کوچک به جرقه ای بدل 
شــد که خیلی زود به اروپا و آمریکا ســرایت کرد و بحث های پرتنشی درباره 

محدودسازی اجراها و توزیع موسیقی به راه انداخت.
کارزار جهانــی هنرمندان: چند هفته بعد، کارزار «هیچ گونه موســیقی برای 
نسل کشی نیست» (No Music for Genocide) رسما اعلام موجودیت کرد. 
روزنامه عبری هاآرتص نوشــت تاکنون بیش از ۴۰۰ هنرمند و گروه موسیقی 
بیانیــه این کارزار را امضــا کرده اند. در میان آنان نام هایی مانند مَســیو اتََک، 
پرایمال اسکریم، جاپنیز بریکفست، کارول کینگ، رینا ساوایاما و اِم او به چشم 
می خورد. بیانیه این کمپین تأکیــد دارد: «فرهنگ به تنهایی جلوی بمب ها را 
نمی گیرد، اما می تواند در برابر ســرکوب سیاســی بایستد و مانع عادی سازی 
روابط بــا دولت هایی شــود که مرتکب جنایت علیه بشــریت می شــوند». 
برگزارکنندگان از شرکت های بزرگ موســیقی مثل سونی، یونیورسال و وارنر 
خواسته اند همان گونه که پس از حمله روســیه به اوکراین توزیع آثار در آن 
کشور را متوقف کردند، این بار هم همین سیاست را در برابر اسرائیل اجرا کنند.
توفان در ســینما: در عرصه سینما، واکنش ها حتی گســترده تر بود. هزاران 
بازیگــر، کارگردان و فعال فیلم با الهــام از تجربه تحریم فرهنگی علیه رژیم 

آپارتاید آفریقای جنوبی، متعهد شــدند از همکاری با جشنواره ها و نهادهای 
سینمایی اسرائیلی خودداری کنند. در میان امضاکنندگان، نام های سرشناسی 
مانند آوا دوورنی، یورگوس لانتی موس، ریز احمد، اولیویا کولمن، اِما اســتون، 
مارک رافلو، تیلدا سوینتن، سوزان ساراندون و خاویر باردم دیده می شود. بیانیه 
ایــن گروه تصریح می کند که هدف تحریم «افراد» نیســت، بلکه «نهادهایی» 
هستند که با اســرائیل همکاری نزدیک دارند و با سکوت یا حمایت، در روند 
نسل کشــی شریک اند. این تعهدنامه از بیانیه مشــابهی در سال ۱۹۸۷ الهام 
گرفته که به تحریم فرهنگی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی انجامید و به گفته 

بسیاری از تاریخ نگاران، نقش مهمی در فروپاشی آن نظام داشت.
حضــور ایرانیان: در ابتدا، نبودن نام هنرمندان ایرانی در این کارزارها موجب 
تعجب شــد. اما خیلی زود گروهی از سینماگران مستقل ایرانی و ایرانی تبار 
به این حرکت جهانی پیوســتند. از جمله نام های شناخته شــده مانند ترانه 
علیدوستی، شیرین نشاط، سپیده فارسی، گراناز موسوی، مانیا اکبری و تعداد 
زیــادی از فیلم ســازان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا کــه جوایز متعدد جهانی 
دریافت کرده اند. این هنرمندان با امضــای تعهدنامه تحریم فرهنگی اعلام 
کردند در کنار همکاران بین المللی خود، جشــنواره ها و نهادهای ســینمایی 
اسرائیل را تحریم می کنند. ترانه علیدوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، 
پیش تر نیز با موضع گیری های اجتماعی و سیاســی خود خبرساز شده بود و 
این بار هم همراهی اش با کارزار جهانی توجه بســیاری را جلب کرد. شیرین 
نشــاط، عکاس و فیلم ساز ایرانی مقیم آمریکا  که برنده شیر طلایی دوسالانه 
ونیز اســت، نیز با حضور در جمع امضاکنندگان نشــان داد  هنر معاصر ایران 

بی تفاوت نمانده است.
نویســندگان نوبلیست در کنار فلسطین: در جبهه ادبیات هم موج مشابهی 
شــکل گرفت. ۲۰ نویســنده برجسته جهان، از جمله ســه برنده جایزه نوبل 
ادبیــات -آنی ارنو، عبدالرازاق گورنا و ژان ماری گوســتاو لوکلزیو- با انتشــار 
نامه ای سرگشاده خطاب به امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، خواستار 
از ســرگیری فوری برنامه حمایتی «مکــث» (PAUSE) برای نجات محققان، 
نویســندگان و هنرمندان فلســطینی از غزه شــدند. این برنامه از سال ۲۰۱۷ 
برای حمایت از اســتعدادهای در معرض خطر در مناطق جنگی ایجاد شده 
و تاکنون به شــهروندان اوکراینی، ســوری و افغان کمک کرده است. در کنار 
برندگان نوبل، نام نویسندگان معتبری مانند سالی رونی، دبورا لوی، ویت تان 

نگوین، ایزابلا حماد و نائومی کلاین نیز در میان امضاکنندگان دیده می شــود. 
آنها تأکید کرده اند  فلســطینی ها باید فرصت خروج داشــته باشند، اما حق 

بازگشت شان هم تضمین شود تا وطن خود را از دست ندهند.
اســپانیا؛ خواستار حذف اســرائیل از تمام مســابقات: در میان کشورهای 
اروپایی، اسپانیا بیش از همه با صدایی واحد علیه جنایت های اسرائیل سخن 
گفته است. نخست وزیر این کشور، پدرو سانچز، نه تنها از به رسمیت شناختن 
کشور فلسطین در سطح اتحادیه اروپا حمایت کرده، بلکه در ماجرای فرهنگی 
نیز صریحا خواســتار محرومیت اسرائیل از حضور در یوروویژن شد. او یادآور 
شد: «همان طور که روسیه پس از حمله به اوکراین کنار گذاشته شد، اسرائیل 
هم باید در برابر نسل کشی غزه با چنین مجازاتی روبه رو شود». موضع دولت 
اســپانیا فقط در سطح سیاسی نماند. رسانه ملی اسپانیا نگرانی عمیق خود 
را از حضور اســرائیل در یوروویژن اعلام کرد و گروه های هنری و موســیقایی 
نیز بیانیه های متعددی در همبســتگی با مردم فلســطین منتشر کردند. در 
شهرهای مادرید و بارسلونا، ده ها تجمع هنرمندان، نویسندگان و دانشگاهیان 
در حمایت از غزه برگزار شــد. این هم گرایی باعث شــد اســپانیا به نمادی از 
«مقاومت فرهنگی» در اروپا بدل شود؛ جایی که سیاست، هنر و جامعه مدنی 

در کنار هم صدای فلسطین شدند.
صدای فرهنگ علیه عادی سازی جنایت:همه این واکنش ها، از صحنه های 
کنسرت باب ویلان تا نامه نویسندگان نوبلیست، تصویری روشن را به نمایش 
می گذارد: فرهنگ و هنر در برابر عادی ســازی خشونت ایستاده است. وقتی 
خبرهای فوری جنــگ فروکش می کند اما فاجعه انســانی ادامه دارد -از 
هشدارهای سازمان ملل درباره قحطی در شمال غزه تا بسته شدن گذرگاه ها- 
صدای هنرمندان بار دیگر بلند می شود. این کنش ها شاید جایگزین اقدام های 
سیاســی و حقوقی نباشــد، اما لحن مباحثه عمومی را تغییر داده و هزینه 
عادی سازی جنایت را برای رژیم نتانیاهو بالا برده است. تجربه تاریخی نشان 
داده که انزوای فرهنگی می تواند به اندازه فشارهای اقتصادی در فرسایش 
یک رژیم نقش داشته باشد. در یک جمله: «موسیقی همراه جنایت نیست»؛ 
این شعار دیگر فقط روی پوسترها نیست، بلکه به فهرست بلند هنرمندانی 
افزوده شــده که از آفریقــای جنوبیِ دیروز تا غزه امــروز، هزینه ای از جیب 
حرفه ای خود پرداخته اند و نشــان داده انــد وجدان جمعی هنوز خاموش 

نشده است.

از ترانه علیدوستی تا برندگان نوبل
واکنش جهانی هنرمندان علیه جنایت های اسرائیل

جماران: گــزارش آماری مرکز پژوهش های مجلس نشــان 
می دهــد عملکرد وضعیت پرداخت تســهیلات در قالب قانون 
جهش تولید مسکن در کشور بسیار کم بوده، به طوری که در سه 
سال اول اجرای قانون، به نسبت تکلیف قانونی حدود ۳۰ درصد 
بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف شدید حدود یک میلیون 
نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است. این گزارش نشان 
می دهد بانک ها رغبتی برای پرداخت تسهیلات مسکن نداشته و 
قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته این نقص را برطرف کند.

مهر: پروژه Earth Species امیدوار اســت با افزایش درک ما 
از ارتباطات پیچیده حیوانات، احســاس قدردانی بیشتری نسبت 
به طبیعت در مردم ایجاد شود و در نتیجه به حفاظت از محیط 
زیست کمک کند. این پروژه با استفاده از هوش مصنوعی در حال 
بررسی صداهای حیوانات مختلف از  جمله فنچ های گورخری، 
کلاغ های هاوایی و نهنگ های بلوگا ســت. محققان امیدوارند تا 
ســال ۲۰۳۰ به بینش های جالبی درباره نحوه ارتباط با حیوانات 

دست یابند. 

ایرنا: گزارشــی از میــزان درآمد دهک هــای اول تا دهم 
منتشــر شده است. افرادی با درآمد حدود پنج میلیون تومان 
در دهــک اول و افرادی با ۶۳ میلیــون تومان در دهک دهم 
قرار دارند. افرادی که حقــوق یا درآمد ۲۲ میلیون تومان به 
بــالا دارنــد در دهک های هفت به بالا قــرار می گیرند. طبق 
این گــزارش، دهک هشــتم ۲۷ میلیون تومــان، دهک نهم 
۳۳ میلیــون تومان و دهک دهــم حداقل ۶۳ میلیون تومان 

درآمد دارند. 

5۲۲یک  میلیون
میلیونسالنفر

زمین خوانی

در هفته هــای بعد از رخداد زمین لرزه ۹ شــهریور ۱۴۰۴ با بزرگای ۶.۰ در کنر 
افغانســتان، در فضای مجــازی در ایران و افغانســتان فایل های صوتی و متنی 
دست به دست می شــود که ادعا دارد که در هفته ها و ماه بعد از این زمین لرزه 
افغانستان چون «روی کمربند زلزله از تبت تا افغانستان و شمال ایران و آناتولی 
تا اسپانیا و سپس اقیانوس اطلس و برکلی کالیفرنیا ادامه دارد» رخ داده، بنابراین 

در یکی، دو ماه بعدی می توان انتظار زلزله مهم در تهران و ایران داشت.
ادعای پیش بینی یک زلزله خاص در آینده -شــامل بزرگی، مکان و یک بازه 
زمانی مشــخص- هنوز بر پایه شــواهد علمی با هیچ مدل علمی قابل توضیح 
نیســت. البته یک زلزله بزرگ می تواند احتمال وقــوع زلزله های دیگر در همان 
منطقه را افزایش دهد، ولی پیش بینی قطعی اینکه چه زمانی یک رویداد خاص 
مانند یــک زلزله با بزرگی هفت در کوتاه مدت به صورت قطعی رخ خواهد داد، 
غیرممکن است. هرکسی که ادعا می کند هر سه این عناصر را برای یک زلزله در 
آینده نزدیک می داند، ادعایی می کند که خارج از مرزهای علم تثبیت شده است، 
بنابراین یا کم دان اســت یا جادوگر یا شــارلاتان! چنین ادعاهایی اغلب براساس 
شــواهد روایی، داده های نادرست تفسیرشــده یا «پیش بینی های» مبهم آن قدر 
کلی هســتند که در نهایت بر اساس ادعا «درســت» خواهند بود. از سوی دیگر 
افراد دارای مدرک دکترا در شاخه غیر مرتبط با زلزله شناسی، صرف اینکه «دکتر» 
هستند، مجاز نیستند در حوزه غیرتخصصی به کار خطیری مانند پیش بینی زلزله 
بپردازند. البته می توانند پیش بینی کنند ولی «دکتر» بودن شــان در چنین موردی 
به معنای اعتبار گفتارشــان نیســت. چنین اظهارنظرهای علمی از مصداق های 

بارز شبه علم هستند.
بیشــتر پس لرزه ها کوچک تر از زلزله اولیه هســتند، احتمال کمی (پنج تا ۱۰ 
درصد) وجود دارد که یک زلزله بزرگ تر -که پس از وقوع به  عنوان «پیش لرزه» 

شناخته خواهد شد- پس از زلزله اول رخ دهد. احتمال عمومی وقوع یک زلزله 
بزرگ تر در نزدیکی رخداد اول در عرض یک هفته حدود پنج، شش درصد است. 
اگرچه این ممکن اســت عدد کمی به نظر برسد، اما نشان دهنده افزایش درخور 
توجه خطر لرزه ای در مقایســه با نرخ پس زمینه لرزه خیزی طبیعی است. با این 
حال، زلزله شناسان نمی توانند با اطمینان بدانند که آیا یک زلزله خاص، پیش لرزه 
است یا زلزله اصلی. آنها فقط می توانند پیش بینی های احتمالی درباره احتمال 

فعالیت لرزه ای آینده ارائه دهند، نه یک پیش بینی قطعی.
ادعاهای پیش بینی زلزله بی ضرر نیستند. هشدارهای دروغین می تواند منجر 
به ترس گسترده، اختلال اقتصادی و از دست دادن اعتماد عمومی به هشدارهای 
علمی واقعی شــود. ایجاد حالت «چوپان دروغ گو» نیز ممکن اســت، وقتی به 
مــردم مکرر گفته شــود که زلزله ای در راه اســت و اتفاق نیفتد، ممکن اســت 

بی خیال شوند و اقدامات آمادگی اضطراری واقعی را نادیده بگیرند.
اصطلاحات «پیش لرزه»، «زمین لرزه اصلی» و «پس لرزه» نسبی هستند. یک 
زلزله «بزرگ» اغلب با مجموعه ای از زلزله های کوچک تر به نام پس لرزه ها دنبال 
می شود. با این حال، درصد کمی از مواقع، زلزله اولیه به یک «پیش لرزه» تبدیل 
می شود که قبل از یک رویداد حتی بزرگ تر رخ می دهد. در هفته پس از یک زلزله 

با بزرگای هفت، احتمال وقوع زلزله دیگری با بزرگای هفت تا ۳۰۰ برابر بیشتر از 
هفته قبل از آن است. احتمال وقوع یک زلزله بزرگ تر با گذشت زمان به سرعت 
کاهش می یابد. از سوی دیگر یک زلزله شدید با تغییر تنش می تواند به گسل های 
مجاور یا بخش های مختلف همان گســل منتقل شــود. این تنش منتقل شــده 
می تواند زلزله های دیگری را ایجاد کند. تنش جدید روی ســامانه گسله مجاور 
می توانــد در مــوارد نادر، باعــث یک رویداد بزرگ تر شــود. پدیــده «دوگانه» یا 
«ســه گانه» در برخی از توالی های لرزه ای، نیز ممکن اســت جایی که دو یا چند 
زلزله با اندازه مشابه در یک دوره کوتاه رخ دهد. یک مثال کلاسیک، زلزله های ۶ 
فوریه ۲۰۲۳ قهرمانمرش و مالاتیا در جنوب ترکیه با بزرگای به ترتیب ۷.۸ و ۷.۵ 
است. همچنین سلسله زلزله های کوماموتو ژاپن در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ با بزرگای ۶.۵ 
و دو روز بعد با یک زلزله با بزرگای ۷.۳، و زلزله های ورزقان با بزرگای ۶.۴ و ۶.۳ 
در ورزقان ایران در ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ که به فاصله ۱۱ دقیقه رخ دادند و زلزله های 
فیــن بندرعباس در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ به ترتیب با بزگای ۶.۳ و ۶.۲ که به فاصله یک 
دقیقه رخ داد. در ســایه خوش بندرلنگه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ سه زلزله با بزرگای ۶.۰، ۵.۷ 
و ۶.۰ با فاصله دو ســاعت رخ داد، بنابراین اگرچه احتمال اینکه یک زلزله شدید 
بزرگ ترین رویداد در یک سلسله زلزله باشد، بیشتر است، اما یک احتمال مشخص 

و غیر صفر وجود دارد که این زلزله، پیش لرزه ای برای زلزله ای بزرگ تر باشد.
انکار پیش بینی های شــبه علمی (پیشگویی) زلزله البته دشوار است، به ویژه 
اگر زلزله ای در همان بازه زمانی تصادفا رخ دهد. طبیعی است که موضع علمی 
صحیح این نیســت که بگوییم «زلزله ای رخ نخواهــد داد». واقعیتی که در نظر 
می گیریم، این اســت که یک زلزله در همان منطقه و بازه زمانی کلی که ادعای 
یک پیش بینی کننده است، ممکن است تصادفا رخ دهد که نشان از اعتبار روش 

پیشگویی نیست.

رونق پیشگویی شبه علمی زلزله

مهدی زارع

شاید چاره ای برای کتاب نخوانیکتابخانه عمومی دیجیتالی: 

ظاهرا و براساس آمار فروش هر چه کاهنده تر کتاب 
در ایــران (و چه بســا جهــان )، می تــوان کاهش 
کتاب خوانی مردم را نتیجه گرفت. دلایلش متعدد است و 
درباره  آن زیاد گفته  شــده و اینجا احتیاجی به تکرارشــان 
نیســت. اینجا می خواهــم راهی برای جبــران این کاهش 

 پیشنهاد کنم.
کاهش کتاب خوانی چه به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم 
باشد، چه کوچک شــدن خانه ها (که جایی برای نگهداری 
تعداد زیاد کتاب نمی گذارد)، چه تنوع بیش  از  اندازه کتاب ها 
(که خبردارشدن از آنها را در نبود نقد و معرفی های درست 
ناممکن می کند)  و چــه جلوگیری از مصرف بیهوده کاغذ،  
سخت افزارها و نرم افزارهای مطلوب، همه و همه در آینده 
نزدیک، استفاده از کتاب های دیجیتال را الزامی می کند. اما 
کتاب های دیجیتال هم چندان ارزان نیستند، قیمت شان نیم 
یا حداقل یک سوم کتاب های کاغذی است و در این  صورت و 
فعلا، خریدشان (برای آن که وضعیت اقتصادی اش چندان 

خوب نیست) به صرفه نیست.
به نظر من مشــکل فعلی و آتی کتاب نخوانی آنهایی را که 
به دلایــل اقتصادی کتاب نمی خواننــد، کتابخانه عمومی 
دیجیتالــی حل می کنــد. تمام نهادهــای حکومتی (  حتی 
غیرحکومتی) که هم اکنــون کتابخانه های عمومی را اداره 
می کنند و هزینه های آن را -به درســتی- از بودجه عمومی 

می پردازند،  چاره ای ندارند جز عرضه کتاب های دیجیتالی.
اگــر نهادهــای عمومی کتاب هــا را خریــداری می کنند و 
مجانی یا با هزینه ناچیز آنها را در اختیار کتاب خوان ها قرار 
می دهنــد،  همین کار را باید بــا کتاب های دیجیتالی بکنند، 
بــا اندکی تفاوت: هزینــه خواندن کتاب هــای دیجیتالی را  
به تعدادی که خوانده می شــوند، به ناشــر بپردازند. یعنی 
کتاب های دیجیتالی را از ناشــران امانی بگیرند و در سایت 
خود بگذارند، به ازای هر بــار خواندن خوانندگان،  مبلغی 
را به ناشــران (یا نویســندگان  یا هر کسی که مالک آن کتاب 
دیجیتالی است) بپردازند. هزینه این خواندن ها را هم همان 
نهاد عمومی بپردازد؛ چون هم حتما صاحب بودجه دولتی 
اســت و هم کتاب خوان کردن مردم جزء وظایفی است که 
بر عهده آن نهاد گذاشــته شــده؛ کاری که همین حالا هم 
کتابخانه های عمومی می کننــد، با این تفاوت که فقط یک 
بــار قیمت تعداد کتاب های خریداری شــده را می پردازند و 
هزینه هایشان بیشتر اداری و به اصطلاح هزینه های جاری و 
دائمی است (که زیاد هم هست و لزوما به بهترشدن وضع 

کتاب خوانی  منجر نمی شود).
کتابخانه های دیجیتال هم هزینه های نگهداری کمی دارند 
و هم هزینه های اداری کمتری و هم دسترسی به  آنها آسان 
است. می شود فقط به  ازای خوانده شدن هم بهای کتاب ها 
را پرداخت؛ آن هم از طرف کتابخانه های عمومی نهادها، نه 
مردم. البته این کتابخانه ها می توانند حق  عضویتی سالانه 
یا ماهانه از اعضا دریافت کننــد،  اما بابت خواندن کتاب ها 
چیزی دریافت نکنند و خودشان آن را به ناشر یا مالک کتاب 

مذکور بپردازند تا تولیدکنندگان کتاب متضرر نشده باشند.
از محاسن این کار (به جز در دسترس  گذاشتن تقریبا مجانی 
کتاب هــا در اختیار خوانندگان) یکی هم از میان  برداشــتن 
این همه دزدی هایی اســت که در فضای مجازی از کتاب ها 
انجــام می شــود و هیچ نهادی نیــز قادر بــه مقابله با آن 
نیست. با بودن کتاب ها در کتابخانه دیجیتال عمومی، دیگر 
 نیازی به جســت وجوی آنها در فضای مجازی و کتاب های 
غیرقانونی نخواهد بود. فقط ممکن اســت شــرکت هایی 
که در حال  حاضر مشــغول به تولید نســخه های دیجیتال 
کتاب ها هستند،  متضرر شــوند که لابد برای آن نیز چاره ای 
پیدا خواهد شد. نشود هم در مقابل فایده های این کار چنان 

ضررهایی ناچیز است.

تحلیل خوانی

آیدین سیارسریع
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